
 

  و  عقاید  و  رسوم   و  آداب   منطقه،  یک   بومی  و  زیستی  شرایط  که  است  ادبیات  از   نوعی  بومی   ادبیات

  حاکم   منطقه  آن  بر  که  را  غیره  و  مذهبی، زبان و گویش  اجتماعی،  روابط  و  مناسبات  فرهنگ،  باورها،

  شده   دیده  فراوان  معاصر  نویسانداستان  میان  در  ادبیات  نوع  این  به  گرایش .  دساز می  منعکس  است،

  بومی  عناصر   مطلوبی  نحو  به   توانسته  که   است  ایرانی   رئالیست  ۀبرجست  ۀ نویسند  محمود   احمد .  است

  خلیج  سواحل   مردم  فرهنگ   با  وی  عمیق  آشنایی.  دهد  بازتاب  خود  آثار  در   را   ایران  جنوب  منطقه 

  از  را  وی ویژه زبان بومیِ این منطقه، آثار به ایران،  جنوب  مناطق  بومی عناصر  از  بهره گرفتن  و  فارس 

  شگردهای   بررسی   به  حاضر  جستار  دلیل  همین   به  است.  دهکر  تأمل  قابل  اقلیمی   و  بومی  ادبیات  منظر

  درجه« و »درخت انجیر معابد«،  صفر  »مدار   های رمان  بومی در  ادبیات  بازنمود  در  محمود   احمد   زبانی

  ای کتابخانه مطالعات  روش  با   و  تحلیلی  -توصیفی   شیوهبه    که  پژوهش دستاورد.  اختصاص یافته است

که خود    محلّی  شیگو  و  زبانها با کاربرد  رمان  این   در  محمود  احمد  که   گویای این است  شده،   انجام

گیرد، زبان عامیانه، تکرار  را دربر می ها  المثلضرب  و   ات یکنا و    محلّی   ۀلهج ،  محلّی  اصطلاحات   و   هاواژه

و   بومی  یم یاقل  هاتیتشبحروف  ادبیات  منعکس  منطقهخاصّ  ،  را  است.کر  جنوب  به   ده  گرایش 

 گرایی در نقاشی معاصر نیز کم و بیش مشهود است. بومی

 :  اهداف پژوهش

 . و رمان »درخت انجیر معابد« و »مدار صفر درجه« گرایی دردانعکاس بومی  واکاوی شیوه .1

   گرایی در نقاشی معاصر.بررسی بومی .2

 : الات پژوهشؤس

احمد محمود ادبیات بومی منطقۀ جنوب را در دو رمان درخت انجیر معابد و مدار صفر درجه  .  1

 معرفی کرده است؟ چگونه 

 گرایی در نقاشی معاصر ایران چگونه نمود یافته است؟ بومی. 2
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 همکاران و کبرا حیدریان   

 مقدمه 

ویژگی که  است  ادبیات  نوعی  بومی  منطقهادبیات  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  جغرافیایی،  بازگو  های  را  معین  ای 

گیری این نوع ادبیات در  خاص آن منطقه در مقایسه با دیگر مناطق باشد. سرآغاز شکل  ها ویژگی  کهطوریبه  ؛ کندمی

گردد که در دهه چهل به اوج شکوفایی و  ایران به دلیل تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، به دهه سی بازمی

خود   تلاش  ترینمهم.  رسدمیپختگی  حاصل  بومی،  ادبیات  کدستاورد  جنوب  نویسندگان  بزرگانی  های  است.  شور 

ی آنان در زمینه فرهنگ و طبیعت متنوع جنوب  هاداستانکه    ...همچون: احمد محمود، سیمین دانشور، صادق چوبک و  

و باورهای آنان، وضعیت    ورسومآدابهای آنان،  مردم، گویش  ۀ زبان و لهج  مانند های گوناگونی  و شاخصه  شدهنوشتهایران  

و   جغرافیا وهواآباقلیمی  و  در  یی  منطقه جنوب،    جای جاییی  نویسندگان  داستانی    احمد   است.  بررسیقابلادبیات 

نویسی، محیط طبیعی و اجتماعی شهر اهواز را در آثار خود  پردازی و اقلیمی داستانهابا استفاده از تکنیک   محمود

، حتی پوشش و خوراک و  محلیها و اصطلاحات  و باورهای عامه، واژه  ورسوم آداببه    کهاینمنعکس نموده است، ضمن  

این منطقه شیوه خاصی   ادبیات بومی  انعکاس  برای  به همین دلیل    اربردهک بهمعماری هم پرداخته است. وی  است؛ 

  دو رمان مدار   بر  تکیهجنوب ایران با    هپژوهش حاضر، به شگردهای زبانی احمد محمود در بازنمود ادبیات بومی منطق 

 است. یافته اختصاصدرجه و درخت انجیر معابد   صفر

محورها، توصیف،    ترینمهمتحلیلی است و به بیان    – توصیفی    ،پژوهش، بر مبنای هدف  پژوهشدر این    پژوهش  روش

دو رمان درخت انجیر معابد و مدار صفر    برتکیهاحمد محمود با    های رمانها با موضوع ادبیات بومی در  تحلیل یافته

  درجهمدار صفر    جلدیسه، این پژوهش رمان  جامعه آماری.  شودمیو در پایان نمودار آماری ترسیم    پردازدمی درجه  

در    اند.از سوی انتشارات معین به چاپ رسیده  ( است که هر دو1400)  معابددرخت انجیر    دوجلدی( و رمان  1372)

احمد محمود«،    های رمان»ادبیات اقلیمی در    ۀ ( در مقال1386)  زاده شکری  این پژوهش باید گفت که   رابطه با پیشینه 

 .است پرداخته  شهر  یک   داستان  در موجود بومی عناصر  بررسی بسیار گذرا و مختصر به

اقلیم جنوب »بومی  ۀ (، در مقال1401)  حیدری جعفری کاردگر و   پژوهانه  یه مطالع)  گرایی رئالیستی در  : رمان  مورد 

  بازتاب  کیفیت   به  اند،کرده  بیان  گراییواقع  مورد   در  کاربردی  مطالبی   اینکه  بر، علاوهداستان یک شهر احمد محمود(«

  محتوا   و  ساختار  حوزه  دو در  معرفی  این  اند.پرداخته  نیز جنوب  خطه  در  شهر  یک   داستان رمان  در  بومی  رئالیسم  عناصر

مقال1400)  پرهیزکار   .است  گرفته  صورت در  مرعشی«،  »بررسی    ۀ(،  نسیم  اثر  »هرس«  رمان  در  اقلیمی  ادبیات 

و باورهای محدوده جنوب غربی را در این    ورسومآداب،  وهواآبهای ادبیات اقلیمی مانند گویش، پوشش، غذا،  شاخص

جنوب«،    نویسیداستان  در   اقلیمی  هایانگاره  و  ها»آرمان  ( در مقاله1384)  شیریقهرمان  ده است.  کررمان بررسی  

 ه است. قرارداد موردبررسی نویسی های داستانتکنیک و ویژگی ازنظری جنوب را ها داستان
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 ادبیات بومی  .1

منطقه    در یک  غیره ها، اشعار و ها، ترانهها، افسانهقصه ،اجتماعی، باورها، عقاید ورسومآدابای از مجموعه 1ادبیات بومی 

  محدود  بسیار   طرفی  از  و  دارد  گسترده  معنای  جهتی  از   بومی  اند: ادبیاتدر تعریف ادبیات بومی آورده  .استیا اقلیم  

  آمده  مختلفی   معانی   به   و  دارد   مشترک  ریشه   3مردم   و   ملت  همچون  واژگانی  با  2بومی  واژه   انگلیسی  زبان  در  .باشدمی

  توانمی  است.  گزیده  سکنی  واحد  مکانی  در  که  ایقبیله  و  قوم  یا  و  نخوردهدست  طبیعی،  اصیل،  خالص،  :ازجمله  است.

شرایط    .(14  :1376دستغیب،  )  خواند  ویژه  اقلیمی   خاص  همان   یا   بومی   ادبیات   نوعی  مثال   قالب  در  را   ایران  ادبیات 

ای از  ی گونهبومادبیات »گیری ادبیات بومی نقش مهمی دارد.  اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در شکل

 (.38: 1376انوشه، « )ادبیات است که زائیده شرایط اقلیمی و جغرافیایی است

  ادبیات:  باشدمی  شرح  بدین  که  است   داده  ارائه  بومی   رمان  و   ادبیات  از   تعریفی   گری   مارتین  نام   به   نویسندگان   از   یکی 

  و  شود می  استعمال   منطقه   آن   در که خاص  گفتاری  و  لهجه جغرافیایی،  منطقه  به   که  است  ادبیات   از  نوعی   درواقع   بومی

  ای دارد.ویژهعد فضا اهمیت  از بُ  بومی  ادبیات  .(272:  1382)گری،    کندمی  تأکید  محل  آن  ورسومآداب  و  فرهنگ   به

  مناسب   بستری   ،محلی  آداب   و   گفتار   زمینه،  بلکه   نیست،   محلی   بوی  و  رنگ  انعکاس   ۀدربردارند  تنها   وابستگی   پیوند و  این

ها  شخصیت  عواطف  و   احساسات  مجموعه   و   تفکر  سبک  حتی   .باشدمی  داستان   افراد   عملکردهای  درآوردن  نمایش   به  برای

 .(267: 1378)مقدادی،  رسد می نظربه گویاتر آن ۀوسیلبه نیز

  زندگی مردم  ۀشیوبازتاب    است و بهشناسی همراه  با مردم  است کهآثار ادبی  ادبیات بومی، شامل    تریجامعدر تعریف  

ارتباط  ای منطقه و  دیگری    همچنین،   پردازد.با محیط می ها  آن  خاص    انگلیسی   زبان   در  بومی  ادبیات   برایاصطلاح 

  عناصری   آن  ۀزمینپس  در  که  است  نوشتاری  یا  و  ، ادبیاتمحلی  است. نوشته  محلی  نوشته  آن  معنای  که  شودمی  استفاده

  عناصر  این   شود.   داده  نشان   نیز  منطقه   آن  مردم   عاطفه   احساس  و   تفکر   سبک  که   است   ممکن  حتی   و   آیددرمی  نمایش   به

که این عناصر بومی، متمایز و    اینحوهبه  باشد    و فولکلور  پوشش  نوع  ،محلی  هلهج  ،ورسومآداب  و  فرهنگ   شامل  غالباً

)اقلیم خاص است  ۀکنندمشخص ادبیات سوی  .(272:  1394آبرامز،  «  نوع  واقع  ۀاین  و  دارد  و  رئالیستی  گرایانه است 

تر  ی گوناگون آن، به معرفی مناطق کمهای زندگی مردم و به تصویر کشیدن جلوههابا رخنه در عمق لایه  کوشد می

بپردازد   شده شناخته ناشناخته  شیری،    یا  یا ناحیه  رمان   (.302:  1386)ر.ک:  به  است   رمان   از   ایگونه  بومی   ای    که 

  قلمرو  و محیط  ،درواقع باشد.  داشته  ایویژه توجه منطقه  ای آنناحیه و بومی زندگی  چگونگی و  جغرافیایی هایویژگی

  آن   در  قصه که را مکانی  (. چنانچه اگر 446  :1376ر.ک: میرصادقی،  ) باشد  هقرارداد  تدقیق  مورد   را   منطقه   آن  از   خاصی 

  رو روبه  زیان   با   آن  مانندی  حقیقت  و  شده  متزلزل  داستان   اساس   و  پایه  حقیقت  در  ،دهند  انتقال   دیگری  مکان   به  داده  رخ

 (. 169 :1395میرصادقی و میمنت، ) شد خواهد

 
1 -local color writing 

2 -Native 
3 -Native 
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 ایران 

 

 همکاران و کبرا حیدریان  

  نویسنده   ،حقیقت  در .  باشد  داشته  منطقه  یک   جغرافیایی  مختصات  به  ایویژه  نگاه  نویسنده  که  آیدمی  پیش   گاهی 

  اخلاقی  مسائل   مانند   مسائلی  دهد. می  قرار  بررسی   و  مطالعه  مورد   را   خود   موردنظر  منطقه   در   مختلفی  مسائل  رئالیست 

  مختصات  بر  تمرکز   و  توجه  با   و  مفاهیم   این   درک  با   رئالیست  ... . نویسنده   و  طبیعت   گویش،  و   زبان   اعتقادات،   اجتماعی،   و

  ،گویاتر  عبارت  به . کندمی منطقه  یک در  منحصر  را  خود  تألیف  آن،  جزئیات  بازتاب  به توجه و  منطقه  یک فردمنحصربه

 .بخشدمی ایتازه بوی و رنگ  خود داستان  به

مکان  کوشدمینویسنده   از  را  داستان خود  دیمکان  با  های  و  جدا کند  فضاتصویرسازیگر  پردازی،  سازی، شخصیت، 

  ۀ نویسندگان بسیاری، آثار فراوانی دربارامروزه،   کند.  ترملموسپیرنگ و دیگر عناصر داستان، اثر خود را برای خواننده  

  این نویسندگان است ۀازجملنیز احمد محمود، در کشور ما  اند.نوشتهمختلف  هایسرزمینسیمای مردم  ۀدهندبازتاب

مردم جنوب و اوضاع زندگی آنان است. وی با دقت در اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،    ۀدرباربسیاری از آثار وی،  که  

پور و... نویسندگان جنوب مانند صادق چوبک، منیرو روانیهای مردم جنوب، در کنار دیگر  فرهنگی و باورها و سنت

ی  دارای شرایط تواند  و می  آیدمی  وجودبه ای خاصدر منطقهکه گفته شد، ادبیات بومی  طورهمان  حضور پررنگی دارد.

در  مشابهت  ، محلیهای مانند وحدت اوضاع جغرافیایی، مشابهت وضع زراعی و معیشتی، وحدت گویش و لهجه و ترانه

مراسم  هاآئین باورها،  و  فراغت،اقتصادی  مناسبات  مشابهت  و  ایام  گذراندن  طرز  و    ،  تاریخ  و  زبان  خصائص  وحدت 

 . (12-14 :1376)ر.ک: دستغیب،   باشد جغرافیای انسانی

 آن   هایویژگی جنوب و  بومی  نویسی داستان .2

بندی نویسندگان  دسته  .کنند میبا عنوان »مکتب« یاد  ها  آن  که از  اساسی است  ۀخدر ایران دارای چند شا  بومیادبیات  

وجود داشته  ها  آن  ابهی بینمش  مختصاتاست که    مقبول زمانی ها  آن  دمکان تولّو    محیطیجغرافیای    پایهبر  ها  آن  و آثار

شان  آثار ای این نویسندگان و مجموعهسبک و مکتب بر  گذارینام ،. در غیر این صورتپیوند دهد هم ها را بهباشد و آن

 مناسب نخواهد بود و معنایی ندارد. یک منطقه، ه ب شان بومیق تعلّ خاطرصرفاً به

خراسان،    مکتب )  خراسان  بومی   ادبیات  مکتب خوزستان(، )  جنوب  بومیادبیات    ،(اصفهان   مکتب)  اصفهان  بومی  ادبیات 

ادبیات   ادبیات روستایی از لطف نیست  این    گیلان(. ذکر  مکتب )  ایران  شمال  بومی   و  نیز خالی  این    اغلبکه  مطلب 

 .(38 : 1376)انوشه،   ابندیادبیات داستانی معنا می ۀ ها در حوزمکتب

  این   از  تا   دارد  یکجا   صورتبه  هم   کنار   را  معاصر  دنیای  تعارضات  آن   صنعتی  قسمت  ویژهبه  ایران   غرب  جنوبه  منطق 

  مقاله  در  سپانلو.  باشد  ایرانی  و  بومی  شکل   در  ولی  آمریکایی،  گرایواقعیت  نویسندگانۀ  شیو  و  سبک   آزمودن  محل  طریق

  معتقد   و  دهدمی  قرار  موردبررسی  جنوب  منطقه  در  را  ایویژه  مختصات   انقلاب«  سالهیک   نویسیداستان  از  »گزارشی

  خوزستان  نویسی قصه  مکتب  تا کند  می  فراهم  معاصر  نویسانداستان  از   برخی   برای  مغتنمی  فرصت   آثار  این  که   است

  افرادی   خوزستان   مکتب  نمایندگان .  باشد  سبک   خالق   ، جغرافیا  که   رسد می  نظربه  چنین  (.8:  1358سپانلو،  )  آید  پدید 

  جنوب   ۀخط  در  نیز  دیگری  نویسندگان .  باشندمی...  و  صفدری  محمدرضا  پور،روانی  ساعدی، منیرو  غلامحسینهمچون  
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  مانند   هاییقصه  و   هاداستاناو با نوشتن  .  باشدمی  محمود احمدها  آن  از   یکی  که   اندکرده عمل  زمینه   این   در  فعال بسیار

  ها و رسوم جنوب،آیین  به تصویر کشیدن   وها و پسرک بومی و...  مدار صفر درجه، غریبه  معابد،   انجیر  درختها،  همسایه

 ادبیات بومی این منطقه را مقابل چشمان خواننده به نمایش گذاشته است. 

  بادهای   اند از:عبارت  آن  اصلی  شاخصه  که  کویر  و  بیابان  هایویژگی  ادبیات بومی جنوب، توجه به بیان  هایویژگیاز  

  چادرسیاه  زارها، شوره  و   شتر  های گله  کویر،   سرد   و   خشک  های زمستان  و   تابستان  در  گرم و   سوزان  ی وهواآب  همیشگی، 

  ی هاداستان  در  جغرافیای  ۀاست. حیط  ستیز  و  زمین  و  طبیعت  و  عشایر  خشونت  از  پر  و  سخت  معیشت  و  زندگی  و  ایلیاتی

  این   که  مکانی.  دارد  امتداد  کرمان   و   فارس  استان  تا   و  آغازشده   هرمزگان   و  بوشهر  خوزستان،  از   جنوب   منطقه  بومی

  بوشهر  و  گناوه  لنگه،  همچون  بنادری   و  اهواز  و  خرمشهر  آبادان،  مانند  بزرگی  شهرهای  دهدمی   رخ ها  آن  در   ها داستان

)یاحقی،    باشد می  شیراز  و   بختیاری   کرمان   نواحی   در  روستاهایی  و  هرمز  تنگه   جزایر  مانند  هاییآبادی  همچنین .  است

ازدحام کارگران و بیکاران در مراکز صنعتی، صید و جدال    موضوعاتی مانندی جنوبی با  ها داستاندر    .(220  :1375

با کوس دریایی، حضور  هصیادان  جانوران  و  و   هاخارجیها  نفتی  مراکز  نخلستان  در  بیابان  هاصنعتی،   ی سوزان،هاو 

روزهای پیاپی روی دریا هستند،   و   هادر دریا با جاشوهایی که شب  هاو لنج  هاکشتی  ددی کارگری و صنفی، ترهااعتصاب

ها و ایجاد  هو پالایشگا  هاانطبیعت بومی و نخلسـترفتن    از بین  روی دریـا،  یقاچاق مسـافر و کالا و تعقیب و گریزها

 . هستیم روهروببومیان   و رهاشدگی  آوارگیو فقر و  ها آن جایبهها کارخانه

  یهاداستان در  ؛ باشدمی  دریا   بومی   عنصر  دارد،   پررنگی حضور  و   است  شده بیان  جنوب   خطه   در  که   بومی   عناصر  از   یکی 

  تجاری،  های کشتی  جاشوها،  ، هاکشنفت  وآمد رفت  محل  همچنین .  باشدمی  بومیان  ارتزاق  برای  منبعی   دریا  جنوب  خطه

  و   مسافر  و   کالا  قاچاق   برای  میدانی   عنوان به  همچنین.  دریاست  حاشیه  عربی   کشورهای  به  مهاجر   کارگران  و  مسافران 

  یهاداستان  در   بالا   تنوع  سبب   که   است   جنوب   خطه   ۀویژ  شرایط   خاطر   به  مطالب   این   همه.  است  دولتی   نیروهای  با  نزاع

 . (30: 1383)آقایی،   است شده اقلیم این

 داستان زبان  .3

ها و  و انتقال اندیشهها  شخصیتپیشبرد داستان از سوی  ها  شخصیتبررسی یک رمان یا داستان، چگونگی پردازش  

های دور متخصصان  که از گذشتهطور همان.  کندمی روحیات اشخاص داستان به مخاطب، منتقد را متوجه زبان داستان  

قبل از پدید آمدن    هاقرناند. حتی  ستانی توجه بسیار داشتهسنجان به زبان و نقش آن در متون داعلم بلاغت و سخن

در عصر باستان از مباحث مهم این بود    کهنحوی به  ؛داستان و رمان منتقدان به ارزش زبان در آثار ادبی پی برده بودند

و این  کند  می تقلید  ها  شخصیتگیرد، از زبان  کار می که آیا نویسنده زبان مستقل و خاص خود را در بیان روایت به

 همان بحثی است که امروزه تحت عنوان »گفتن« یا »نشان دادن« در نقد ادبی مطرح است.

های دیگران و شرح بیان داستان این است که در آن گفته ۀ: »منظور ما از شیوگویدمیافلاطون درباره بیان در داستان  

به نظر احمد اخوت هر  .  (181: 1371اخوت، « )چگونه آورده شده است سازدمیهم مرتبط ها را بهوقایعی که آن گفته
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از سه جنبه   ارتباطی؛  1:  قرارداد  بررسی  موردان  تومیروایت را  )زبانی(  3( ارجاعی؛  2(  اگر بخواهیم   .(181:  همان« 

گویند. اگر روایت  توجه کنیم که با چه زبانی سخن میها  آن  بیان  ۀصحبت کنیم باید به شیوها شخصیتراوی یا    ۀدربار

  ۀ شیوداستان با یکدیگر،    هایشخصیتگوی  و، طریقه گفتگزیند برمیزبانی که راوی برای روایت خود    ازنظررا صرفاً  

، نگاه کنیم به روایت از جنبه سوم، توجه  گزیندبرمی)مثلاً با خواننده(، وجهه نظر روانی وی و لحنی که    حرف زدن راوی 

ای از  یسد: زبان داستان مجموعهنومیاحمد اخوت در ادامه این بحث در تعریف زبان داستان    (.180:همان« )ایمکرده

  رمزنویسشود و خواننده مجموعه رمزهای  نویسنده به خواننده منتقل می  ۀوسیلبهای از رمز  ند سلسلههاست که ماننشانه

و از خود نسبت به آن    شودمیو در اطلاعات نویسنده سهیم    فهمدمیرا    شده منتقل. اصطلاحات  کندمی را رمزگشایی  

داستان و راوی ارتباط تنگاتنگی    هایشخصیتپیوسته میان نویسنده و خواننده و    ،روازاین.  دهدمینشان    العملعکس

احمد، غلامحسین  زاده، جلال آلای مانند جمالنویسی ایران نویسندگان بلندپایهدر داستان  .(186:همان« )وجود دارد

نویسی  سبب تحولاتی در عرصه داستانهایی دست پیدا کردند و  ساعدی و ... به صحنه آمدند و در زمان خویش به نوآوری

ای مانند احمد محمود هم درهایی به  گونه راه را برای آیندگان هموار کردند. در این میان نویسنده برجستهشدند و این

 نویسی ایران گشود.روی داستان

 معرفی احمد محمود  .4

  متوسط خانواده یکدر  1310سال  ماهدیچهارم  خوزستانی در  مشهور ۀ نویسند ،احمد محمود معروف به ءحمد اعطا ا

قه به دزفول و گویش  و علااند  پدر و مادر او، هر دو متولد شهر دزفول بوده  دیده به جهان گشود. اهواز  در    زحمتکش   و

 مشهود است.آن در آثار وی 

  کرد   رها  را  روزانه  تحصیل بعد  و  خواند از اهو دوره ابتدایی را در دبستان و دبیرستان را در   1323احمد محمود در سال 

  را  خود  متوسطه   دیپلم   شبانه   دوره  در  توانست  سال   یک   ظرف  در   و  نماند   غافل   از تحصیل  هرگز   اما  ؛ شد  کار  مشغول   و

کودتای    ی سیاسی خود را آغاز کرد؛ او در حوادثهافعالیت  1328از سال    وی  د.وافسری ش  دانشکده   کند و وارد  اخذ

  خودش »در   ۀ به گفت  .شدتبعید    بندرلنگه به  به زندان افتاد و پس از تحمل چهار سال زندان    1332مرداد در سال    28

  تجارب   بهباتوجه  باید  باشم،  مستقل  باید  بنویسم  بخواهم  اگر  دیدم  آمد،   سراغم  هم به  دیگر  فکر  یک   تبعید   از   برگشتن

که ارتباط   1336 از  بعد که   بود این نگنجم،  چارچوبی هیچ در  و  باشم داشته را  خودم افکار شناختم،  شعور و  و وزندگی 

اهواز در پاییز    .(51  :1374گلستان،  « ) نپیوستم   تشکیلاتی   هیچ  به  دیگر  و  گسست  هم  از  حزبی به  بازگشت  از  پس 

  انقلاب  کههمیندر استانداری خوزستان در اهواز به سمت مسئول اداره تبلیغات و انتشارات مشغول به کار شد.  1343

 پرداخت. نوشتن کاربه وقتتمام شد،

  گفتدار فانی را وداع    تهراندر بیمارستان مهراد  خاطر ابتلا به بیماری ریوی  به   1381وی در دوازدهم مهرماه سال  

،  فعالیت ادبی خود 43  طولزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. احمد محمود در  در امام  و  ؛ (92  :1387ر.ک: شریفی،  )

 . به چاپ رساند را بلند  رمان 5 و  کوتاه داستان  مجموعه 9 شامل  کتاب  14 مجموع در
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  ها غریبه(،  1346) زائری زیر باران(،  1341) یهودگیب،  (1339)  است  آرام  هنوز  (، دریا1336)  مول:  هاداستانمجموعه  

 (.1371) از مسافر تا تبخال( و 1370) قصه آشنا(، 1369) دار ی د، (1350) پسرک بومی و 

  درخت، (1372) درجه صفر  مدار ،  (1361)  سوخته   زمین، (1358)  شهر   یک  داستان، (1353)  ها : رمان همسایههارمان

 .(1379)  معابد انجیر

 بحث .5

احمد محمود تأثیر  در سبک و نگاه  ها بسیار مؤثر است. محیط جنوب  گیری اندیشهدر شکل  شرایط اقلیمی و جغرافیا

شرایط    ، سختی وبا شهرهای کوچک و بزرگ آن آشنا بوده و از رنج  . ها در جنوب زندگی کرده استسال  او.  فراوان دارد

  دانش های اجتماعی و  عوامل محیطی، دغدغه  به همین دلیل،آگاهی داشته است.    خوبیبهاجتماعی حاکم در آن منطقه  

او  او شده است  فردمنحصربهسبب سبک  بومی  های  گویش انتخاب  .  قات  تا در مورد طب   کندمی رئالیسم اجتماعی را 

 شوند.تر دیده میمحرومی بنویسد که کم

. او در  دهندمیرخ از شهرهای جنوبی ایران  یکی  در ها آن و بیشتر یسدنومی محلی با سبک بومی و  ش رایهاداستان او

استفاده  ، برای نوشتن  از جملات کوتاه  ؛برقرار کند  بیشتریتا با مخاطب ارتباط    بردمیبهره    محلی   ۀاز لهج  یشهاداستان

 گذارد. داستان می  ههایش تند است و خواننده را در انتظار برای ادام. ریتم کتابکندمی

یات را پیش روی  ئو تمام جز  دهدمی، محیط را شرح  کند مییش را بسیار دقیق فضاسازی  هاداستاناحمد محمود،  

قرار   بیشتر  دهدمیخواننده  باورپذیری  باعث  نکته،  همین  در    هایشخصیتاو    .شودمییش  هاداستان.  فراوانی 

یش در جهت پیشبرد داستان هستند و  هاداستان  وگوهایگفت.  کندمیپردازی  یش دارد و همه را شخصیتهاداستان

 .شودمیآثار وی توصیفات دقیق و جذاب او سبب تأثیرگذارتر شدن 

  کرده  بیان  زیبا  تشبیهی  قالب  در  را  جنوب  ۀخطّ  به  وابستگی  این  و  داشته  خود  سرزمین  به  وافری  علاقه  محمود  احمد

  و  وطن  از   که  اینویسنده  هر.  شدنومی  شیر  آن  از  که  است  مادرش  سینه   مانند  انسانی  هر  : سرزمینگویدمی  او.  است

 . (58: 1386، زادهشکری) باشد  دورافتاده   خود مادر پستان از  که  است طفلی  مانند ،افتد دور  به خود  مادری سرزمین

 بومی ۀزبان و لهج .6

تا برای  کند میاستفاده  جنوب در آثار خود هاست. محمود از لهجعلاقه به جنوب و سرزمین مادری در آثار او مشهود  

دربار باشد. وی  باورپذیرتر  و جنوب چنین  اقلیم  ۀخواننده  بگویدمینویسی  و  خصوص خوزستان سرزمین  ه: »جنوب 

مهاجرت و  مهاجرت  نفت،  مسئله  است.  بزرگ  خوزحوادث  رودخانهپذیری  کشاورزی،  و  صنعت  آب،  ستان،  پر  های 

  که اینو    اندپیداکردهامتزاج    باهم   آنجااند و در  های مختلفی که از اقصی نقاط مملکت آمدههای بزرگ، آدمنخلستان

بودن حوادث و  مسئله اقلیمی  کنم میو فکر    شناسم میو خصوصیات مردم جنوب را خوب    شناسممیجنوب را خوب  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B3%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%87_%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1_%D8%AA%D8%A7_%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
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اقلیم بماند و    هاآدم بند  این نیست که در  آنجا معنیش  اقلیم مملکتی ساخت  شود میخفه شود،    هم  گلستان،  « ) از 

1374: 28) . 

مادر احمد محمود نیز اهل دزفول بوده است، بنابراین او با گویش دزفولی آشنایی داشته است و در این مورد چنین  

  ... دانم که خواندنش  ام، میاعراب هم گذاشته  هرچند چند بیت شعر دزفولی هست که  گفته است: »جایی در مدار 

های مختلف،  های مختلف و شاید زبانام. من عقیده دارم که استفاده از لهجهمعنی را هم داده  زیرنویسمشکل است. در  

(. این عنصر بومی، به سه صورت در زبان مردم یک منطقه  37-36،)همان  « کندمیدر حد معقول، داستان را رنگین  

 اند نمود داشته باشد:تومی

 محلی الف( واژگان و اصطلاحات 

 محلی  هب( لهج

 محلی  هایالمثلضربج( کنایات و 

 .شود میکه هر یک از این موارد در دو رمان »مدار صفر درجه« و »درخت انجیر معابد« بررسی 

 محلی اصطلاحات و هاکاربرد واژه .6.1

مفهوم واحدی را برساند، گفته    هم  رویباشد و بر    شدهساخته  عنصر زبانی  چند  یا   از یک  که به واحد معناداری اصطلاح  

  اصطلاحات .  شوندمی  ساخته  و زمان  اجتماعی  با تحولات  و معمولاً  دارند   فراوانی  زایندگی  زبان  در   اصطلاحات  .شودمی

از  و فرهنگ   زبان در   عامیانه   ضبط   اصطلاحات   فرهنگ   دارند و در   شفاهی   ۀجنب  اغلب  که  هستند  اصطلاحاتی   مردم 

 (.44 / 1 :1392)ذوالفقاری، شوند می

واژه از  و اصطلاحات  رمان مدار صفر درجه، سرشار    برای  را   واژگان   نویسنده  خود   غالباً   که   ایگونهبهاست،    محلی ها 

  گراییبومی  عناصر  آشکاراترین  از  که   کرد   اذعان   مطلب را  این   بتوان  طریق  این  از   شاید.  است  داده   شرح   پاورقی  در  خواننده

 .باشدمی  اصطلاحات  و کلمات   این فراوانی  درجه صفر   مدار رمان در

«  ها رفت تو. خلیفه پای دخل بوداست. »دم نانوائی شاطر جمال از کنار مشتری  کاررفته بهخلیفه در معنای خمیرگیر  

 (1760 :پانویس)  خمیرگیرخلیفه یعنی  .(1760: 1372محمود، )

بود  شنبه سه»صبح روز   بود  .شرجی  از خانه زد بیرون و آمد. سِفِرتاس    ؛باران سر کوچه منتظر مانده  دید که حامد 

 . (715:)پانویس  برای غذا  –   شوندمیای رو هم سوار  کوچک که با دسته  ۀسفرتاس، سه قابلم  .(715  : همان« )دستش بود

  . (1387  :)همان  حالا کجا به امید خدا؟«  – م  م از تو ندیدهمو از چشمم بدی دیده  –بی  حلالِ زِندی بی-»آذربانو گفت

 . (1387:پانویس) است حلال زندی یعنی حلالیتی که همراه با آرزوی زنده بودن 
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بچه را داده بودم خوابانده بودمش  -هو آمد تو  »حوری یک  آور و  کیف، داروی گیاهی خواب  .(1449:همان)«  »کِیفِ 

 .(همان)  تا بخوابند دهندمیگاهی یک ارزن تریاک است که بعضی از مادران به کودکان خردسال 

دولاب    ازقوطی نبات را    .«- نداشتم، هیچ دردی نداشتم    »مو اگر غم ئی دختر دوجان گرفتار  - »در دولاب را باز کرد  

اِژگِل سر دلم نشست  - درآورد یعنی آتش گل  .(1450:همان)«  « نشسته»مثل  اژگل  و  یعنی حامله    دو جان گرفتار 

 .(1450:)پانویس

بَرتیل یعنی    ،(887:  1372محمود،  « )بده؟  »کی گفته تو برتیل   - »لااله الا الله!« رو کرد به باران   - »یارولی سرگرداند

 . (887 :)پانویس رشوه

باران فراخ شد  بابا-افرا گفت:    ؛«- زری خالدار کیه؟ میگم شهروز  – »چشمان  «    شهرو زری خالدار دیگه!  - بُز شهرو، 

 .(1152 :)پانویس  اصطلاح بز یعنی رفیقه .(1152: همان)

گالشتم گشته  چیزی نبود باران.    -. »بشیر گفت کندمی»گالشتم« استفاده    ۀ از واژ  گیردمیزمانی که بشیر درد معده  

 .(1154:)پانویس گالشت یعنی گوارشت، گوارش .(1154: 1372محمود،  )« بود، دل درد داشتم

 . (1338:)پانویس رقاط یعنی ردیف  .(1338: همان« )کنی؟ئی مزخرفات چیه رُقاط می-»بارولی گفت

شود که خاص همان  می  هاداستانبا توجه به کاربرد گویش محلی در داستان، کلماتی نیز وارد  در مدار صفر درجه،  

 است.  ناآشنا گویش است و برای گروهی از مخاطبان 

 .(778:پانویس)  درپیربیت یعنی چاخان پی .(778:همان) « ـ یارولی گفت: ربیت میکنه»

 ند از: ادیگر موارد عبارت

)  استَحی  )  استخی ،  (112:همانکردن  )،  (830:همانکردن  )،  (1057و    1272:همانباهو  ،  (1017و    949:همانبرار 

( )  کردن  بل  بل،  (831:همانبرگشتنا  )،  (394:همانچشم  )  پاسار،  (129و    165:همانبهزِ  پَخشه  ،  (45:همانکردن 

)(،  1371:  همان) )،  (60:همانپرپوست  ) ،  (1669:همان)  شوریپ ،  (698:همانپَل  تَش278:همانتَرات  برق    (، 

)  تش،  (855:همان) )  و  تَش ،  (739:  همان تقلا  )(862:همانتا  )  تک،  (669،  672:همانتش    لیتهل ،  (325:همانلا 

)  (، جِر1212:همان) )(، جَر  499،  254:همانآمدن   (، جُق 1623و    1622:همان)  ک یور  جریک ،  (1413:همانمنجَر 

  ده یخفت(،  782و    761:همانگرما )  حُل   (، حُل 349و    12: همانچندِ )(،  945:همان)  ی باز  (، چالی 544و    29:هماننزدن )

  (، دَمانِ 2122:هماندَلّه )(،  260:همانرفتن )  سر  (، دل957:همانزدن )  (، دِک1061و    1019:هماندادا )(،  376:همان)

( )(،  1395:هماندِم  )(،  824: همان)  دن یرُمب(،  1338:همانرُقاط  )(،  886:همانروش  سنده  (،  263:همانزَچ 

سیاه 819:همان)  ،)  ( سیل 881:همانسَنبو   ،)  ( )(،  50: همانکردن  )(،  772:همانشارب  صحرا  (،  404:همانصبا 

کوت  (،  1285و    1281:همان کِچّه )(،  354:همانقاق )(،  1523:همانقارا )(،  1213:همان)  شک ی ف  (، فیش1464:همان)

بلاش    و  (، مُفت778:همانمِرزِنگ )(،  201:همان)  وهیل(،  361:همان)  رزِزیگ(،  1695:همانگرفتن )  (، گی1032:همان)
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 ایران 

 

 همکاران و کبرا حیدریان  

  نهییما(، موئینه/  321ص  همان،  )  ده ینخواب  پاشنه  (، موی134همان:)  ی نباش  (، مَنده 409:همانمُلفا )(،  1383:همان)

و    347:همانهُپ )(،  975: همان)  ییوِلوا(،  1273و    995:همان)  رکردنیواگ (،  966:همان)  آنجا (، می670و    185:همان)

 (. 1301:همانزدن ) هلاس (، هلاس821

که خاص منطقه جنوب است. البته  کنیم  میبرخورد    محلی و اصطلاحات    هادر رمان درخت انجیر معابد، نیز با واژه

 نویسنده در برخی موارد معنی لغات و کلمات را در پاورقی ذکر کرده است. 

 در لهجه جنوبی به ماما و قابله، دادا گویند.  .(35: 1400محمود، « ) دادا: »...جلدی برو دادانِ خبر کن!

 . (177:همان« )شدن اوقات: »مگر من چه خلافی عرض کردم که اوقاتت مرغی شد؟مرغی

 زند.هم میها را بهریزد: »اک هی ی!« و مهرهاک هی ی: »جمشید توران طلائی تاس می

های دوره  پیت حلبی. به سلمانی - »دلّه . (642:همان)«  کنم میسلمانی دَلِه اصلاح  - گوید  می دَلِه: »دکتر، خنده به لب 

 .(642پانویس:)«  صندلی، پیت حلبی دارند   جایبهکه   شودمیگردی گفته 

کسی سُکش زده، ولی قبل از اینکه دستگیرش  ۀ  میگن رفته گلشهر مطب باز کرد – چی بگم شهری خانم »سُک زدن:  

 . (772پانویس:) « »سُک زدن یعنی لو دادن   .(772:همان)«  کنن فرار کرده

 . (917:همان)«  آید میهای ایوان بالا سَلَبچه: »مرد دیگر، آفتابه سَلَبچه به دست از پله

  - »پخشه  .(931:همان« ): ئی همه پَخشه اَ کجا ئومد؟گویدمیپخشه: »محمدسلمانی، اسپری مگس کش را برمی دارد و  

 . (931پانویس:)« محمد، مگس استپشه که مقصود 

باشه. توئی روزگار خر تو خر که سی آدم حواس نمیمانه! بیا، ئی پول    باید شِبرو  خو تیماج بخر، اِلُن»شِبرو، مُقل:    اِلُن،

چرم بزغاله. مقل:    - پوست بزغاله  -4»الن: حتماً. شبرو: شورو  .(941:همان)«  مکَی بخر سی ننه  کفش، اینم ده مثقال مُقل 

 .(941:پانویس« ) )معین(– گونه، قابض، ضد دردهای بواسیر و نقرسی و داروئی گیاهی است سمغ

کنی  : »خیال میشودمی: »پنجاه تومن؟« ارغوانی پوش براق  شودمیو نازک  کند  می گوباز: »صدای محمد تو گلویش گیر  

شد که  گرفتند و گفته میکسانی به این نام معروف بودند و فال می  -»گاوباز   .(953:همان« )فالگیر گوبازه مرد حسابی؟ 

 . (953:پانویس)«  کارشان حقه بازی است

  -»در گذشته، گچ را فله میفروختند   .(963:همان).«  اندگچ کوبیده  یهگچ: »تو اداره آگاهی، جمشیده را مثل زبرۀ  زبر

»گچ«    یهو کوبیدن مثل زبر - کردند تا نرم شود و بار دیگر الکش می کوبیدند می بادکنک اش را کردند و زبرهالکش می 

 .(963:پانویس) .« اصطلاح شده بود

 
4  -Chevreau 
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 (.841:همان« )خدابیامرز، پدرش آمده بود یهدَدَََه سمنبر که همراه مرحوم مادرش ... به خان - پیر خانه  یهدده: »دَدَ

 (.464:همان« )قادُم: »چی گفت؟ قادُم؟ یعنی پهلوش آقای دکتر 

 لقمه.(. غازی یعنی  484:)همان « کندمی یک غازی بزرگ درست  مرغتخمغازی: »فرامرز از ژامبون و پنیر و کره و 

 ند از: ادیگر موارد عبارت

اِلَّن 980:)همان  پرس  و  اُرس باهو41:)همان  نشین  (، آفتاب991و    941:همان)  (،  ، 823،  689،  229،  226:)همان  (، 

(،  12:همان)  ، تغوّظ(12:همان)  (، تریشه57:)همان  پُک   (، پُک375:همان)  (، بکُران594و    56:همان)  بریده  (، بخو908

(،  289:)همان  (، چتول 941و    796،  253:)همان آمدن  (، جِر154و    109،  107،  87،  77،  62،  60،  28،  20:)همان جام

 (، 376:)همان چلیسی 

  حِمِر،  ()همان   شدن   کاری   (، حبّ 361،  353،  186،  182،  142،  98،  71،  54،  34،  25،  17:)همان  نشستن   پا  چنگ

  45،  25:همان)  (، دمام 749:)همان  (، دَم تَقه 96:همان)  دلّه(،  211:همان)  ، درد باریکه (42:)همان  (، خیشوم 817:همان)

،  (70و    46،  45:)همان  (، سیاه تاوه330:)همان  (، زهیر 170:همان)  کرده   دستپاچه   و   (، رزق671:)همان  (، دیلاغ46و  

  گردش   ، غلام (16:همان)   ظهر  (، عدل 783،  375:همان)   (، صدبهز890و    19:همان)  (، شِناشِل950و    73:همان)  سیل

،  247:همان)  (، قِندِر 1003و    910،  909،  878،  870،  479:همان)  پُک :  (، قلاج905:)همان  سکته:  (، فُجا19:)همان  هاپله

(،  987و    941،  894،  57:همان)  ، کت(11  :1400محمود،  )  هم   بر  (، کپه312:همان)  قُندره (،  256،  253،  252،  249

کوت184:)همان  کچّه گوباز126،  102،  101،  97،  34،  18:)همان  (،  مبال953:)همان  (،  مِجری583:)همان  (،   ،)  

،  52،  49،  37،  34،  24،  10:)همان  (، میانجا 166و    36،  34:)همان  (، موضیف726:)همان  بلاش  و  (، مفت  211:)همان

(،  806:)همان  کردن  (، هیضه1001:همان)  (، هُلُپ771:)همان  هلاس  (، هلاس210:همان)  (، نابدل235،  226،  212

 (40:همان)  یاللعجب

ها خیلی زیاد نیست؛ زیرا »احمد محمود  احمد محمود نسبت به حجم رمان  های رمانواژگان و اصطلاحات در    اینمیزان  

استفاده کرده است، همواره مثل سایر نویسندگان هم   که بیشتر از همه نویسندگان جنوب از امکانات زبانی این منطقه

ها که یا ریشه  از واژه  با محدودیت و احتیاط بسیار تنها به انتخاب تعداد معدودی  محلیاقلیم خود، در گزینش واژگان  

شیری،  « )ای دیگر در خود نهفته بودند پرداخته استاند و یا صورت و معنای خوب و ناهمسان با کلمهفارسی داشته

1384 :54 .) 

 محلیکاربرد لهجه  .6.2

.  نامندمی  فارسی   را   آن   که  است  مشترک   و   عام   زبان یک   ایرانیان  امروزی  : زبان گویدمیپرویز ناتل خانلری در تعریف لهجه  

  که دارند نوشتن و خواندن  سواد که افرادی برای ویژهبه؛ است  ایران مردم  برای ادبی و رسمی  زبان فارسی زبان  ،درواقع

  زبان  مانند  ؛دارند  وجود  نیز  محلی  هایزبان  فارسی  زبان  کنار   در  اما  ؛کنندمی  استفاده  آن   از  و  شده  آشنا  زبان  این  با



  ایران های احمد محمود و نقاشی معاصرگرایی در رمانبازنمود بومی  94 

 ایران 

 

 همکاران و کبرا حیدریان  

  لهجهها  آن به که   هستند  هایی زبان ها این. ... و کردی   بلوچی، لری،  گیلکی،  مازندرانی،  طالشی،  تاتی،  دزفولی،   سمنانی،

  از  هرکدام   عبارتی   به.  ندارند  چندانی   رواج   ها زبان  این   است،  عام   و   رایج   کشور  در   فارسی   زبان   اینکه   رغم علی.  گوییممی

در ذیل به این    که  ؛(141:  1347)ناتل خانلری،    گیرندمی  قرار  استفاده  مورد  ایران  از  خاص  منطقه  در  فقط  هازبان  این

 .شودمیموارد در رمان مدار صفر درجه اشاره 

 را مفعولی جایبهاستفاده از »کسره«  .6.2.1

همان،  « )طوری کار یاد گرفتیمیننداختم ما ارا( مثل آینه برق می جاهمه= )  جانِو همه  چیزهمه»پیش از ئی که بیاد 

20). 

 .(1450: 1372محمود، « )حامله را( نداشتم)  گرفتارِ»مو اگه غمِ این دختر دو جان  

 (. 205: 1400محمود، « )پس میده »تاوانشِ

 (.758: همان« ) درس بدینِ »تو نمیخواد م

 را مفعولی جایبهاستفاده از »نِ«  .6.2.2

 ( 16:همان« ) »ئی دفعه بابانِ کوسه خورده

 (1095:همان« )کُشتی با ئی دِلوِری  نِ»مو

 (1430:همان« )دادی نِمو جواب »تو

 را مفعولی  جایبهاستفاده از »رِ«  .6.2.3

 .(16: 1372محمود، « )اخباره وقت بیار رِ رادیو »وَخی

 (.147: 1400محمود، « )رِ همَ( زودتر داغ کنرم )=مرده»حسین جان: بیا ئون سیخ صاحاب مرده

 »این«  جایبه»ئی« 

 .(21: 1372محمود، « ) دفعه دستم پره!ئی »

 . (1048:همان« )که عزایی ندارهئی »

 (. 155: 1400محمود، « )سبیل استالینی ئی»

 (. 837:همان« )کنن، میبرنشان درمانگاه، دکتر  نذرونیازهاشان ببرن پای درختِ لور که بچه  ئی جایبه»

 (.932:همان« ) همه پخشه اَ کجا اومد؟ ئی»

 »اون/ آن«  جایبه »ئو« 
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 .(18 :1372محمود، « )نجا وایسادی که چی؟ئو »حالا

 .(1690:همان« )مونی اگر دروغ بگوییدنیا ماَخذّه ئو»

 »از«: جایبه»اَ« 

 . (522 :1372محمود، « )گشنگیاَ »مو خو مردم 

 .(1521: همان« )جانب خدا امروز حالم خوشه  »اَ

 »وای«  جایبه»وُی« 

 .(15: 1372محمود، ).« بسم الله ی»بلقیس گفت وُ

 (.783: 1400محمود، « )شما حالتان خوش نیست، هوا سردِ -نه تو رو بخدا، خانم بزرگوُی »

 »خوب«  جایبه»خو« 

 . (38: 1372محمود،  « )خو»مو سهمم دادم 

 .(104:همان« )میگم یعنی نه خو»نه اوسّا 

 . (155:  1400محمود،  ).«  ها. بابت زحمتش  خو: گویدمیزن    شم برد.؛ پوست و رودهکندمیگوشت را سبک و سنگین  »

 »بله«  جایبه»ها« 

 (32: 1372محمود، « )ننه احترامتِ دارم ها»

 ( 688: همان« )کاکاجان بیا تو نفسی چاق کن ها»

 (.155: 1400محمود، « ).ها. بابت زحمتش خو :گویدمی زن 

 »همین«  جایبه»همی« 

 .(40: 1372محمود، « )جیبت  تو چپاندی که  تومن دو  همی»

 .(1476:همان« ) بس و خوبن کارا  همی »سی

 .(72: 1400محمود، « ).که یه سبیل نازک یُواش پشت لبش داره  همی»مثل 

 »من«  جایبه»مو« 

 .(23: 1372محمود، « )نیست مو»کار 

 . (927:همان« )امشب جم نمیخورم مو»
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 »پس«  جایبه»پَه« 

 (19: 1372محمود، « )تصدیق ششم داری  په»

 (123:همان« )تیغ میخوای رُمباتِ بتراشی  پَه»

 .(170: 1400محمود، « )»پَه سی چی مُون خبر نکردین؟

 »برای«  جایبه»سی« 

 .(28: 1372محمود، « ) زنی بچهچه حرف نمی سی»

 .(1095: همان« ) چه میزنی تو پوز بچه سی»

 .(941: 1400محمود، « ).ننه سی بخر مکَی مُقل  مثقال ده  اینم کفش،  پول ئی  بیا،

  از   استفاده  که   دارد  وجود  احتمال  این.  است  نکرده  استفاده  چندان  جنوبی  لهجه  از  معابد  انجیر  درخت  رمان  نویسنده

  طبقه  درباره   رمان  این   در  محمود   احمد   چراکه   دارد؛   آنان  اجتماعی   طبقه   با  مستقیمی   ارتباط   درمان   افراد   برای   لهجه

  از  دیگری  بخش  در   اما  ؛ است  تهرانی  لهجه  رمان  در  غالب  لهجه  که  آیدمی  نظر  به  چنین  و   است  گفته  سخن   اشرافی

 نمونه .  یابدمی  نمود  جنوبی  لهجه  باها  آن  زبان  گویدمی  سخن   جامعه  پایین  طبقه  افراد  درباره  نویسنده  وقتی  رمان  همین

در را  :  شودمی  روایت  چنین   علمدار   و  مصطفی   ننه  مکالمه   آن  و    دهدمی»ننه مصطفی گوشت  علمدار    :گویدمیبه 

 است.  کاررفتهبهکه فعل »بید« در معنای »بود« .(155: 1400محمود، « )چه زحمتی ننه مصطفی؟- زحمتت بید

 هاالمثلضربکنایات و  .6.3

  ایشان   زبان  در  رایج  وحکمامثالمردم و  ۀ  های بیان است که در گفتار عامترین راهبه نظر ذوالفقاری کنایه یکی از طبیعی

ذوالفقاری،  )  د کر  تعیین   آن   برای   حدودی  ان تومین  گاه هیچ   بلاغت  علمای   های بندیتقسیم  در  و   یافت   انتومی  فراوان

 .کشندمی  دوش   بر  را  زیادی  بار معنایی  کلمه  چند   در   که  هستند  ایجاز  بلیغ   و  کامل  هم نمونه  هاالمثلضرب(.  46:  1392

  باشند،   شده انتخاب مردم  عامه   از   او   اصلی   هایشخصیت  و  اوست   اصلی   ویژگی  ایجاز   که  ای نویسنده  نظر مجابی برایبه

و  18:  1393جوادی،  )  نیست  انتظار  از  دور  المثلضرب  از  جاهب  استفاده کنایات  با  درجه  صفر  مدار  رمان  در   .)

 کنیم که خاص منطقه جنوب است.هایی برخورد می المثلضرب

 .(1335:همان« )»سگ وقتی اجلش میرسه نان چوپان رو میخوره

 (.881:همان« )»وقتی بردن سرشِ تراشیدن، قند و زغالش کردن
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های بعضی روستاییان تازه سرباز وقت مشق  که گروهبان در دستگویند  چپ و راست در مشق سربازی می   جایبه»

چپ و راست را    تدریجبهراست و چپ از الفاظ قند و زغال استفاده کنند تا    جایبهتا    گذارندمیمیدان قند و زغال  

 .(881:پانویس« )بشناسند

 قند و زغال کردن کنایه از راست و چپ کردن در سربازی است.

 پولدار شدن است.  وضع کسی کویت شدن کنایه از خوب شدن اوضاع و  .(1533:همان)«  »وضعت کویت شده

 .(498:)همان «شود می »یه روز وضع تو کویت 

 یعنی دروغ میگه، حرفش حرف نیست یا مرد عمل نیست.؛ (19:همان« )فلانی »صد تا چاقو میسازه

 . (1091:)پانویس  یعنی، مطالبه کردن ضرر ندارد ؛(1091:همان« )»طلایه مایی خساره! 

 .(34:همان« )»سر خاک باباش فاتحه مجانی نمیخونه

 .(50:همان« )»سرت با پات بازی میکنه

 . (106:همان« )»تسمه از گرده میکشن

 .(131:همان)«  »مگر یه مسجد چند تا کور ور میداره

 .(135:همان).« »همچی بزنم تو گوشش که حرِّ شهیدِ خواب ببینه

 .(136:همان) .« شِ خم بکنه بیشتر بارش میکنن»آدم هر چی بیشتر گرده

 .(189:همان).« داره»آدم از دریا یک استکان آب ور نمی

 .(1149:همان).« »بلیی سرش بیارم که به گربه بگه چَلَل چَپو

 .(1205:همان).« »تو که لالایی بلدی سی چه خوابت نمیبره

 .(283:همان).«  ه میکنی»تو هم گز نکرده پار

 .(331:همان).« »قند که نباشه چغندر سالاره

 . (536:همان).«  خونه= نوعی پرنده که گران تره»کبوتر دو پولی یا کریم نمی

 .(189:همان).« »تو اگه بیل زنی باغچه خودت بیل بزن

 .(208:همان).« »مو تیر مفت به سینه کسی نمیزنم

 .(212:همان).« گربه بگی حسنعلی»همچی بزنم تو گوشت که به 

 .(255:همان.« )»بیام دم دست تو که شیپیش تو جیبم چارقاب بزنه
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 همکاران و کبرا حیدریان  

 .(260:همان.« )»پول مفت اِشکم فولادی میخواد

 .(682:همان.« )»تو هم اشکت تو مشکته

 . (699:همان.« )»خودت که میفهمی از شپش شتر میسازند

 .(805:همان.« )»رو سبیل مهندس دلاور نقاره میزنه

 .(908:همان.« )»سی گدای در مسجد از شب جمعه حرف میزنی

 .( 996:همان.« )»تو این روزگار پول بده رو سبیل شاه نقاره بزن

 .(1093:همان.« )»فردا برات میگم یه سر پیاز چند پرده داره

 . (936:همان.« )»دستمانِ تو حنا میزاره

 .(1047:همان« )»ئی حرفا سی فاطی تنبان نمیشه

 .(1279:همان.« )»همه را برق میگیره مونِ بدبخت رو چراغ موشی

 . (1292:همان.« )»بلایی سرش بیارم که روز خوشش دندان درد باشه

 .(1335:همان.« )»سگ وقتی اجلش میرسه نانِ چوپانِ میخوره

 .(1343:همان.« ) »خر دیزه که لجبازی میکنه فکر چوب خوردنشم باید بکنه

 .(1371:همان.« )میره پخشه رو چشم کور»پول رو پول 

 .(1395:همان.« )»دنیانِ آب ببره تونِ خواب میبره

 .(1552:همان.« )»تو هم همش مثل آب اماله هی در رفت آمدی

 .(1601:همان.« )»شکمشان سیر سر دل صاف میکنن

 . (1666:همان.« )»اونی که مِنار میدزده اول چاهشِ میکَنه

 .(1423:همان.« )عرب نی انداخت»میبرنشان اونجا که 

 .(1452:همان.« )»مثل گربه مرتضی علی هرجور بندازنت سر چار دست و پا زمین میآیی

 . شودمی در رمان درخت انجیر معابد با بسامد کمتری دیده هاالمثلضربکنایات و 

 (.847 :1400 محمود،« )  !چنده مثقالی پرانی  جفتک  بفهمی تا نکشیده تنگتِ »بدبختی
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  ریگ   برشته   مر تخ   من   ا  –  جوره  شنشنه   محو  که مره:  خواندمی  شمرده   و  آرام   بدهد،   یادش  بخواهد  انگار   فریدون،  به  »رو

 . کندمی پیدا ریگ  برشته  مرغتخم در  - گرددمی دعوا پی   که  ( که معنی آن چنین است: مردی813:همان« )جوره

 (. 375:همان« )انگور ی هخرما، صد بَهزِ شیر یه»شیر

 (.159:همان« )»جوان مردمِ کنف کردین، تازه یِ چیزیم طلبکارین

 (.177:همان« )»من چه خلاف عرض کردم که اوقاتت مرغی شد؟

»ای    (.525:همان« )س؟غیرت! لابد اومده بود یِ بستِ مرجانی بزنه. مگه اوس یدالله اهل بخیه»چشته خورد شده بی

لازم به ذکر است    (.848:همان« )  نگتِ نکشیده تا بفهمی جفتک پرانی مثقالی چنده!بابا عمو داریوش خان، بدبختی ت

از حالت فصیح خود خارج شوند و به شکل و    که   شودمیسبب    محلی های بومی و  که تلفظ کلمات و ترکیبات با لهجه

 (.92: 1397عبدی و طالبی، )  شوندصورت دیگری تلفظ 

 زبان عامیانه  .6.4

. در این  گیردمی قرار    مورداستفاده است که در زندگی روزمره    بازاری کوچهیا زبان    غیررسمی زبان عامیانه همان زبان  

  هنجارگریزی. کوروش صفوی کاربرد زبان عامیانه را  شودمیو کلمات شکسته    شودمیرعایت ن  درستیبهزبان دستور زبان  

سبکی آن است که شاعر از لایه اصلی شعر که گونه نوشتاری    هنجارگریزییسد:  نومیو در تعریف آن    داندمیسبکی  

(.  53  / 1  :1380صفوی،)  کندو معیار است، عدول کند و از ساختها و کلمات گفتاری متداول و عامیانه استفاده  رسمی  

 .کنندمی نویسندگان با استفاده از این زبان با مخاطبان خود بهتر ارتباط برقرار 

 : گیردمیکار در رمان مدار صفر درجه زبان عامیانه مردم جنوب را به احمد محمود با آگاهی از این امر

« خونه.مجانی نمی  ۀباباش فاتح. سر خاک  شناسممیمو ئی نامردِ    ...»خاور گفت: یادش میده. نوذر گفت: یادش نمیده

 .(30: 1372محمود، )

 (.191:همان« )»بلقیس گفت: مو چه میدونم؟ همین جامه حسابیِ داشتم. ئونم ببین چه بسرش ئوردی؟

صدای برهان بلند شد: په ئو چه بکنه؟ گردن اسعد شق شد: تخصیر مونِ پامِ    ؟»صدای اسعد بلند شد: خو مو چه بکنم

 .(311:همان« )ن؟نِ دستمِ بریدهن؟ تخصیر موبریده

به سن و  –خو پنجاه سالش بیشتره!    -نم بردهشن! دوچرخهزدن دماغشِ صافِ صورتش کرده  -»ئی مبارک بدبخت 

 (.428:همان« )سگ هااارن! -سال کسی کاری ندارن اینا 

 .(653:همان.« )بیاین تو. دمِ در خلوت کنین -... بیاین توزارمنمیابوالحسن فریاد زد: 

شدی نذاشتی بفهمیم    جنگیخروسش خورد و خمیر کنم. باران گفت: چه خبره!  »شهباز گفت: نذاشتی بزنم دکِ دنده

 .(827:همان.« )تخصیر ئی شهروزه که به دور و بر نگاه کرد اشهمهشهباز گفت:  !چی به چیه
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 ایران 

 

 همکاران و کبرا حیدریان  

دونسم هاا؟ باران  بودی مو نمی  بازدلتو ئیقد دست  -»چشمان یارولی گشاد شد: په بگو شاولی ئیقد باران باران میکنه! ...

 (. 745:همان « )ها دل دارن اوسّا!کف دکان را جارو زد و گفت: خو بچه

په تو نمیدونی/. بلقیس  - باران گفت: مش دوشنبه داده؟    !کشی مش دوشنبه دیگه بهتر از ئی نمیشه»نوذر گفت: پیش

 (1013:همان« )صفر عروسیه! - گفت: بعد محرم

 (1285:همان.« )نه حرف بزنه باران. ده پونزده روزی باید آبکی بخورهتومی»فیروز گفت: ن 

هرکس به من گفته دروغ نگفته! اگر قرار باشه دست به این کارا  –»عطار از رو چارپایه برخاست و صداش جان گرفت.  

 (.1409:همان« )همین حالا هر چی دلت میخواد وردار و برو پی کارت!بزنی، از 

م تا حالا به قومِ خویشِ  الکی میگن بفرما ملاقات؟ ده تا شکایت نوشتهرطو  ن »په ملاقاتی کار نیس؟ خیال میکنی همی

 .(1533:همان.« )همان که منشیِ بازپرسِ -ممصادق 

 . (1731:همان.« )بیعاری، مفت میخوری و مفت میگردی »مبارک نگاهِ نبی کرد: این روزا خودتِ زدی به

به زبان عامیانه است.  ها  شخصیتمیان    وگوهایگفتبارز رمان درخت انجیر معابد نیز هست.    های ویژگیزبان عامیانه از  

 مثال گفت و گوی میان جواهر و تاج الملوک: عنوانبه

 . (128: 1400محمود، .« )فرصت پیدا کنه حالاحالاها کار داره»همه ما مثل همیم! بفرماااا. تا جناب نعمتیان  

:  همان.« )خودش ئومد، با وانت !»ها گفتم. ولی روزا جنس جور میکنه برا شب... چه میدونم، هر چی میزِ رنگینتر بکنه

253 .) 

 (.373:همان.« )»شما همه دیدین که چه بلائی سر این مرد آوردن. دیدین که چطور پیشانی منِ شکاندن

 .(485:همان.« )چون مثل یِ موش نجس دُممَِ گرفتن پرت کردن بیرون -: چرا ادامه ندادین؟ گویدمی »دکتر 

– نه مثل خودت فلامرزخان. هیهااات، شنبه بیفته بِ نوروز، جایی پا بده یِ نفس بگیرم.  -: نیستی؟  گویدمی »فرامرز  

با–قول میدم فلامرزخان.  -قول میدی؟   آبروی من میرهاگه معتاد  بفهمه هم تو رو بیرون میکنه، هم  «  شی و شیخ 

 (.580:همان)

  :همان« )»بابا نمیذاره، میگه پولدارِ، میگه اقلّاً خیال آدم راحت که دخترش بِ فلاکت و بدبختیِ نداری گرفتار نمیشه

696.) 

بینیم ای دل غافل، تمام  میکنیم  می  وایِ روز چشم    -گذره: زندگی همینطور مثل برق و باد می کشدمی الملوک آه  »تاج

 (.783:همان« )شده و هیچی نکردیم و به هیچ جا نرسیدیم 

–تو حذفش: ها، نمیدونسی، اما وقتی بی نمک و فلفل میخوردی بدمزه بود، دفعه دیگه نمیخریدی!    آیدمی»کودک  

 (.873:همان) « نتیجه نه. خودم ئیطور میگم-خودت به این نتیجه رسیدی یا کسی یادت داده؟ 
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میگید نه؟    -اگر همین الآن یِ کسی شعر ضربی بخونه، نصف بیشترمان، خود بخود بشکن میزنیم   کهاینش  »عوامانه

 (.945:همان« )امتحان کنید

دستم بِ دامنت آقا. یِ کاری بکن. همین الآن صدای زنجیر او جوانِ میشنفم. میترسم بزنه بِ سرم  - :  گویدمی»)زری(  

مثل زنجیر آتشی جهنم. گرمم شده    -صداشِ بیشتر میشنفم. انگار داغِ آقا   -زنجیر آقا –  ...م شبا خوابم نبرهترس آقا. می

 (.1001:همان« )خدا بِ سر شاهدِ آقا. نمیشنفی؟ – آقا 

سواد یا  کاربرد واژگان عامیانه حاصل زبان عامیانه نویسنده است. بسیاری از این واژگان و اصطلاحات توسط قشر بی

سواد به زبان  بی  هایشخصیتسواد، به ویژه  نیز مکالمات افراد کم  موردبررسی   های رمان. در کنندمی سواد رواج پیدا  کم

 . شودمیهایی از هر دو رمان اشاره که به نمونه شوندمی خیلی از واژگان نادرست تلفظ  کهاینعامیانه است و جالب 

 (.22: 1400محمود، « )منذرت میخوام - »خدا بگم چکارم کنه که ترساندمت تاج الملوک خانم

 .(44: 1400»خودش عُسّا )=اوسّا( نیس؟« )محمود، 

 « کنممی»مرد گفت: خودش نمیدونم. عصلاح )=اصلاح( 

 . (57: »یار ولی گفت: لابدُ اینم تخصیر انگلیسِ« )همان

 .(684:»بلقیس گفت: ثُثلِ )=ثلث( خانه یعنی چی برزو؟« )همان

 .(475 :1372)محمود،   نه همسایه« همساده. دکتر می گوید: همساده»من کوب، ما 

 .(493:هم هستم« )همان فلامرزخان»مخلص 

 . (493:)=حضرت آقا(« )همان  هاضرات آغا)=مهلت( بدین به   ماهلات: گویدمی»سروش 

 تکرار حروف  .6.5

یکی از شگردهای احمد محمود در بازنمود ادبیات بومی تکرار حروف است. این کار برای تأکید است. البته نویسنده در  

 است.  کاربردهبهرمان مدار صفر درجه این شگرد را بیشتر 

 .(52: 1400»یار ولی گفت: پالایشگااا« )محمود، 

 . (406:س« )همانس»نوذر گفت: هیس

 .(691:رررم« )همانییارولی سر تکان داد: خیلی خوب، می !»مبارک گفت: بورررو

 .(1548:ه« )همانه»نوذر گردن راست کرد: بله

 .(493:)همان  »بِ چشششم! «
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 .(502:: ئوووو فرامرزخان صد سال دیگه« )همانبردمی»فریدون دست را بالا 

خوام... حبیبم اگر خوااابِ  مهتاابِ حبیبم را میکند: امشب شب  گذارد رو چارپایه. زمزمه می می»حسن جان بقچه را  

 . (54:خوام« )همانعزیزم را می

 . (56:صدای نازک فرزانه آمده بود: باابااا« )همان

 (. 371:م! منتظر روز مرگت بااش!« )همانیسیریکشد: فرراار کن ناامرد بِ هم می»فرامرز فریاد می

 تشبیهات اقلیمی .6.6

خلدون بر  . ابنگذاردمیو حتی در پیشرفت دانش و هنر تأثیر    ها انسانروحیه و اخلاق    یی بروهواآبمحیط و شرایط  

وجود آمدن علوم و پیشرفت معماری،  ، بلکه در بهگذاردمیبر ظاهر و اخلاق مردم اثر    تنهانهو محیط    وهواآبآن است که  

ذهن و زبان نویسندگان نیز از این تأثیر محیط    .(167-150  /1  :1379خلدون،  )ر.ک: ابن   هنر و تمدن تأثیرگذار است

گوی  برکنار نیست و بسیاری از شگردهای ادبی و بلاغی آنان بازتاب محیط و اقلیم است. این امر در شعر شاعران پارسی

ان در پیوند  اند که با حرفه و مقام اجتماعی آنکه از استعارات و تشبیهاتی استفاده کرده  شود میکلاسیک و نو دیده  

 ان مشاهده کرد. تومیدر شعر نیما یوشیج که تأثیر عناصر بومی و اقلیمی را به فراوانی  ازجملهاست. 

اقلیمی همانندی از تشبیه  با فضای بومی داستان مرتبط و هماهنگ است. در  منظور  اقلیم    هایرمانهایی است که 

گیری حوادث در رمان هماهنگ است.  که با محیط و اقلیم جنوب و فضای شکل  خوردمیجنوب، تشبیهاتی به چشم  

  ه از اقلیم و منطق   متأثّرنخل است، یا دریا و موجودات دریایی. »برخی پژوهشگران، تشبیهات  ها  آن  بهمشبهتشبیهاتی که  

 .(177: 1390خانی، نوری و قره« )دانندترین تشبیهات موجود در آثار ادبی می بومی نویسنده یا شاعر را از صمیمانه

دید    هزاویهایی از رمان نویسنده از  های رمان مدار صفر درجه در جهت پیشبرد داستان است. در قسمتپردازیصحنه

در برخی    .کندمییات بیان  ئرا با جززندگی اجتماعی و رویدادهای سیاسی    هایی صحنه  در  .کندمی نمایشی استفاده  

هایی طبیعت بومی همچون، آب و گیاهان و  بهو در آن از مشبهکند میموارد در توصیفات از تشبیهات اقلیمی استفاده 

 . گیردمیویژه حیوانات بهره به

 به آب اماله. وآمد رفتتشبیه فرد پر .( 1552همان، « )هی در رفت آمدی اماله آبمثل همشهم»تو 

نم. دیرتر دُمِ اسبی شد و بعد برق که  شب هم نم  سرسبک »عصر آسمان ماسید. غروب بارید. اول مثل آرد جو نرم و  

 تشبیه باران به آرد جو و دم اسب.  ؛(345:همان« )رفت. باد آمد و شلاقی شد

می کارون  آرام  نقره»سطح  فلس  مثل  کارونیدرخشید.  ماهی  )گون  ک.  (11:همان«  آرام  سطح  فلس  تشبیه  به  ارون 

 گون ماهی کارون.نقره
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های عمو نوروز به بوش لمبو  سبیل  که   ؛(1310:همان« )»سبیل داره عمو نوذر. مثل بوش لمبو. مو میندازمش بیرون

به وفور    فارس خلیجکه در کنار ساحل    ای دوزیست است خورک یا لنگوچ، ماهیمانند شده است. بوش لمبو همان گِل

 . شودمییافت 

باران که احساس عجیبی    کنندهخیرهدر فیلم من    چیزهمه  خواهممی» نام  و همچون زمزمه    انگیزدبرمیباشد. مثل 

 .(1326:همان« )کند میصبح شور و شادی به پا   کمانرنگینجویباران در شط 

 (. 1382:همان« )کمانرنگینجویباران در شط  ۀ شناسه! نشست. همچون زمزم»بهتر از مو اینانِ می

 . (560:همان« )»نوذر گفت: نه دندونای خودت مثل صدف برق

 .(605:همان« )!چسبتمیعجب جانوری شده نبی. مثل خرچنگ 

است. در این    کاربردهبهبومی را    هاز اقلیم و منطق   متأثّراحمد محمود در رمان درخت انجیر معابد بسیار اندک، تشبیهات  

شود  می  دیدهبارانزان بودن به سایه مانند شده است. »دور دست، ایستگاه کارون، در  رمان ایستگاه کارون در باران در لغ

 . (538: 1400محمود، « )مثل سایه لغزان است -

. عرق  کندمی بیندش که رو به آسمان  خیزد، میدر هُرمِ داغ که مثل دود از زمین برمی  - بیندمیالملوک را لرزان  تاج

در گرما به دود و بخاری    الملوکتاجدر این نمونه بدن لرزان    (.18:)همان  «کندمی شکسته در چشم را با سرآستین پاک  

 تشبیه شده است.  ،خیزدبرمیکه در هوای گرم از زمین 

عمرش  »تاج بِ  مرواری  سازدندانالملوک  عین  نگو،  خانم  وای  صدف.  مثل  سفید  )نرفته.  های  دندان  .(28:همان« 

   در سفیدی به صدف و مروارید تشبیه شده که هر دو مرتبط با دریا هستند.  الملوکتاج

 احمد محمود در تشبیهات اقلیمی خود بیشتر از دریا و عناصر مرتبط با آن بهره گرفته است.   شودمیکه دیده  طورهمان

 گرایی در نقاشی معاصر ایران بومی  .7

در این دهه روشنفکران، نویسندگان  . ثیرگذار بر فرهنگ و هنر ایران استأهای مهم و تدهه چهل شمسی یکی از دوره

های  روشنگری  ۀواسطزیرا به   ؛آثارشان تلاشی وافر داشتند  یت ملی، مذهبی در و هنرمندان در محافل خود برای یافتن هو

از   نیز،  کودکان  کتب  ناشران  و  خصوصی  حامیان  بود.  اجتماعی  نیاز  یک  خویشتن  به  بازگشت  ضرورت  دوران  این 

گراترین تصویرگر بومی  .مدار آثاری همسو با این تقاضا خلق کنندتصویرگران می خواستند تا با استفاده از عناصر هویت

ثیرگذار باشد. پرویز  أقرن بر فرهنگ و هنر جامعه ایرانی تجای گذارد که بیش از نیماین دهه، توانست آثاری از خود به

سازی  ها به شخصیتها و پوشش، آرایش چهرههاآرایه  گیری از تزئینات، های بومی و بهرهکلانتری با شناخت ویژگی

گرایی در آثار  ای از بومینمونه  1تصویر شماره    (.1:  1396)رفایی، شادآفرینی،    ثارش پرداختمدار پرسناژهای آهویت 

 وی است.
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 گرایی در  نقاشی پرویز کلانتری. گل اومد بهار اومد.بومی .1تصویر 

گرایی در  بومیشود نمایش سبک زندگی سنتی، وسائل سنتی نمودی آشکار از  گونه که در تصویر بالا مشاهده میهمان

های باستانی، نوع پوشش و آرایش نقوش به  نیز با به نمایش گذاشتن تصویر جشن  2تصویر شماره    نقاشی معاصر است.

 گرایی را دنبال کرده است.نوعی بومی

 

 زاده، مأخذ: مجموعه شخصی مراسم شب چله، اثر حسن اسماعیل .2تصویر

اند. نگارگران معاصر برای  ها و مراسم مذهبی الهام گرفتهای در آثارشان از اسطورهخانههنرمندان قهوهدر دوره معاصر،  

نوگرایان که بعد از هجوم گرایش  های کاربردی گذشتگان شدند. و موج  دار خصوصیات و روشیابی به هنر بومی وامدست

های بومی روی آوردند که  به کاربرد نمادها و نقشمایه  ، به فرهنگ غرب نیاز به هویت ایرانی را لازمه کار خود دیدند
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در تصویر    (. 1:  1389)ریاحی،    بیشتر در آثار نقاشان گروه سقاخانه، نقاشی خط و نقاشی بعد از انقلاب اسلامی بروز یافت 

 گرایی دست زده است. ها و مراسم مذهبی به بومیقاش با نمایش تصاویر اسطورهن 3شماره 

 

 رستم در بارگاه حضرت سلیمان)ع(، اثر حسین قوللر آغاسی. مأخذ: موزه رضا عباسی  .3تصویر

کرده  گرایی را دنبال  های اساطیری و شاهنامه به نوعی بومینیز نقاش با استفاده از نقوش نگاره 4در تصویر شماره 

 است.

 

 اکبر صادقی.. اثر علی1349اکبر صادقی، پهلوان پهلوانان، علی .4تصویر

در    باشد؛ های گوناگونی میشیوه  ۀهای مختلفی گذر کرده یا درحال تجرباز جریان  در زمان کنونی  نقاشی معاصر ایران 

گرایش به هنر گذشته ایران و    است که آن  خود را گسترش داده  ۀحیط-صورت متناوب به-این فراز و نشیب،جریانی 

  رسد، به نظر قابل تأمل می  چهآن  باشد.های ترسیمی مربوط به آن در نقاشی معاصر میو شیوه  استفاده از عناصر تصویری

 هنری این سرزمین است.   تعریف و تبیین میزان ارتباط نقاشی معاصر ایران با گذشته



  ایران های احمد محمود و نقاشی معاصرگرایی در رمانبازنمود بومی  106 

 ایران 

 

 همکاران و کبرا حیدریان  

 گیرینتیجه

بومی،   منطقه، سنتورسومآدابباورها،    گاه جلوهادبیات  اجتماعی  و  فرهنگی  رفتارهای  آن  ها،  در  است که  ای خاص 

نویسندهتومی محمود  احمد  دید.  را  منطقه  هر  بومی  عناصر  و  تأثیر محیط  منطق ان  از  که    ی های  است  ایران  جنوب 

درخت انجیر معابد و مدار صفر    هایرمانای هنرمندانه منعکس کرده است. وی در  های جامعه خود را به شیوهواقعیت

و زبان عامیانه و تکرار    محلیهای  المثل، کنایات و ضربمحلیۀ  ، لهجمحلیو اصطلاحات    هاواژهاز    گرفتنبهرهدرجه با  

ده است. در هر دو اثر بعد از زبان عامیانه، بیشترین سهم  کرحروف، از طریق زبان ادبیات بومی منطقه جنوب را منعکس  

ر از دریا و عناصر وابسته  است. همچنین تشبیهات اقلیمی وی بیشتر متأثّ یافته  اختصاص  محلیزبان به لهجه و گویش 

گرایی دو  های بومیترین جلوه اصر زبانی در دو رمان مدار صفر درجه و درخت انجیر معابد پررنگ فراوانی عن است.بدان 

ان دید. حتی خود نویسنده،  تومیاشخاص داستان    مورداستفاده  زبان و لهجه بومی و لحن عامیانه جنوبیرمان را در  

  ۀدهندنشانموارد    این  برای خواننده توضیح داده است. همه را در پاورقی    کاررفتهبهها بومی که در رمان  برخی از واژه

آثار    عنوانبهشدید احمد محمود به اقلیم جنوب و تعصب وی به این منطقه است و سبب شده دو رمان مذکور    ۀعلاق 

، انتخاب مضامین  در نقاشی معاصر هنرمندان با رجوه به نقوش نگارگری  شمار آیند.ی جنوب ایران بهادبیات بوم  هبرجست

 اند. گرایی را دنبال کردهتخاب نقوش باستانی و تاریخی در تصاویر بومینملی کهن، نوع پوشش و آرایش و ا
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 : فهرست منابع و مآخذ

 ها کتاب

 ن، (. فرهنگ اصطلاحات ادبی. ترجمۀ مهدی شهسواری. کرمان: خدمات فرهنگی کرما1394) .آبرامز، مایر هوارد

 . نگار بیداردلان در آینه. تهران: به(. 1383) .احمدآقایی، 

 ، تهران: علمی و فرهنگی . ترجمه محمد پروین گنابادی .1جلد  .خلدون(. مقدمه ابن1379) .عبدالرحمنخلدون، ابن

 . تهران: چاپ و انتشارات.فرهنگنامه ادب فارسی(. 1376) .سنانوشه، ح

 معاصر.  تهران: فرهنگ. مجابی جواد نامهشناخت (.1393) .جوادی، آسیه

 . نویسی بومی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامیبسوی داستان (.1376) .عبدالعلیدستغیب، 

 تهران: علم.  ،های فارسی. جلد اولالمثل(. فرهنگ بزرگ ضرب1392)  .ذوالفقاری، حسن

 نشریۀ کانون نویسندگان ایران(.)  آزادانقلاب. اندیشۀ   سالۀیک  نویسی داستان(. گزارشی از 1358) .سپانلو، محمدعلی

 های احمد محمود. مجله ادبیات داستانی. (. ادبیات اقلیمی در رمان1386). ، سمیهشکری زاده

 تهران: چشمه. ، در ایران. چاپ دوم نویسی داستانهای (. مکتب1386) .ی، قهرمانشیر

 . هنری ۀحوز : تهران دوم،چاپ ،اول جلد ادبیات. به زبانشناسی از  .(1380) .کورش  صفوی،

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  زادهشریف(. فرهنگ اصطلاحات ادبی. ترجمۀ منصوره  1382)  .گری، مارتین

 فرهنگی.

 . مهناز کتاب : تهران  .(محمود احمد  با  گفتگو) حال  حکایت  (.1374) .لیلی  گلستان،

 .نشر معین :تهران ، . درخت انجیر معابد. دو جلد(1400) .محمود، احمد

 (. مدار صفر درجه. تهران: معین.1372) .محمود، احمد

 فارسی. تهران: امیرکبیر. المعارف (. دایره1391) .مصاحب، غلامحسین

 (. فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی. تهران: فکر روز. 1378) .مقدادی، بهرام

 . سخن: تهران داستانی. ادبیات  (.1376)  .جمال میرصادقی،

 . نویسی. تهران: مهنازنامه هنر داستانواژه (.1377)  .یمنتذوالقدر، م  و ؛ جمالمیرصادقی، 

 شناسی و زبان فارسی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. (. زبان1347) .ناتل خانلری، پرویز
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 تهران: جامی.  ،(. چون سبوی تشنه. چاپ پنجم1375) .یاحقی، جعفر

 مقالات

  فرهنگی در ادبیات کودک با ورود عناصر بومی در تصویرگری(. »هویتگرایی  1396رفایی، عادله؛ شادقزوینی، پریسا. )

 .47-59، 1(«. جلوه هنر، شماره)با تأکید بر آثار پرویز کلانتری 

  ادبیات  دانشکده  . نشریه«در ادبیات معاصر ایران  نویسیداستانهای  درآمدی بر مکتبپیش»(.  1382)  .نقهرماشیری،  

 .190-147 ،(189)46 ،(تبریز)  انسانی علوم و

  بین»  رمان   دو:  مورد پژوهانه  مطالعه )  رمان   در   گرایی بومی  تطبیقی   بررسی»(.  1397)  ، جواد.طالبی  و  الدینصلاح  عبدی، 

 .83-103، 29 شماره،  تطبیقی ادبیات  نامهکاوش .«( محمود احمد «شهر یک داستان»  و محفوظ  نجیب  «القصرین

رحمانمشتاق رضاشهپر  صادقی   و   ؛ مهر،  در  ویژگی»(.  1389)  . ،  روستایی  و  اقلیمی  .  «خراسان  نویسیداستانهای 

 . 108- 81 ، (168)1 ،جستارهای ادبی 

. پژوهشنامه زبان و  «های شمال و جنوب ایرانتشبیهات اقلیمی در داستان»(.  1390)   .خانی، علیقره  و  ؛نوری، علی

 .196-175 ، (4)5 ، ادبیات فارسی

 هانامهپایان

پروژه عملی: همگونی زن  -(. »مطالعه نمادگرایی و استفاده از نقشمایه های بومی در نقاشی معاصر 1389)ریاحی، مریم.  

 و طبیعت«. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

 


